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پشت جلدپاسخ به فراخوان

روزهــاى کوتاه پاییــز بــا ابرهــاى پایین آمده و 
خورشــیدِ کم تاب، گویــی آدمــی را آماده تر می کند 
براى ابراز احساســات. اجداد ما در این ایام بیشتر در 
قهوه خانه ها یا دور کرسیِ خانه در جمع می نشستند 
و در شــیرینی و گرماى حضور یکدیگر، هوس شعر 
و آواز می کردند. اما من این روزها بیشــتر از گذشته 
اسیر خبرهاى اندوهناك جامعه ام. یکی، دو روز قبل 
با یکی از دوســتانم گفت وگو می کــردم. چهره اش 
کاملا خســته بود. علت را پرسیدم. گفت در روزهاى 

گذشــته برادر جوانش را از دست  داده است. گفت 
برادرش روى کاناپه در حال تماشــاى فوتبال بوده، 
همان جا ســکته کرده و دیگر هرگز برنخاسته است. 
گفت بعد از مرگش دانستیم که در این اواخر خیلی 
زیاد از استرس کارى رنج می برده است. همین دیروز 
اظهار نگرانی از افزایش طلاق و ویرانی هاى پس از 
آن را خواندم. در روزهاى قبل از آن هم گزارش ایسنا 
از زنان خیابانی تکانم داده بود. شکاف اجتماعی در 
جامعه به طور کم ســابقه اى در حال افزایش است. 
تورم همچنان از افزایش نرخ دســتمزدها بیشــتر و 
در نتیجه فقر روز به روز عده بیشــترى را به کام خود 
می کشــاند. بیکارى فزاینده در اثر رکود نیز واقعیتی 
دامن گیر شــده اســت. واقعا نمی دانم با پیامدهاى 
هریــك از متغیرهایــی که در بالا برشــمرده شــد، 

چــه باید کــرد؟ فراگیرى یأس و ازدســت رفتن امید 
اجتماعی، اولین نشــانه آن اســت. ســیل تقاضاها 
براى مهاجرت به خارج از کشــور بیشتر از همین جا 
ناشــی می شــود. مهاجرت در دنیاى امــروز لزوما 
یك امر منفی اجتماعی محســوب نمی شــود؛ ولی 
اگر تقاضــا براى آن خیلی زیاد باشــد و افراد، آینده 
بهتر را در وراى مرزها جســت وجو کنند یك نشــانه 
جدى اســت و باید آن را آسیب شناســی کرد. اینها 
همه وقتی دردناك تر است که گویی برنامه جامعی 
براى رویارویی با این پدیده ها نیست. روشن است که 
دولت به تنهایی قادر به مواجهه با آن نیســت. باید 
اراده و توان همه دســتگاه ها براى آن بســیج شود؛ 
بلکه این روند معکوس شــود؛  به کجا می رویم؟ به 

نتایج آن اندیشیده ایم!؟

در هواى پاییزى جامعه! فرهیختگان و اهالی ورزش
 ۲۸ آبان در کتابفروشی ها

با رسانه ای شــدن فراخوان احمد مسجد جامعی،  �
 مبنی بر حضور اقشار مختلف مردم در کتاب فروشی ها 
در روز ۲۸ آبــان،  عده ای از هنرمنــدان،  فرهیختگان و 
اهالی ورزش نیز در این روز به کتاب فروشی ها می روند.
همچنین جمعی از استادان و نویسندگان مطرح کشور، 
ازجمله دکتر رضا داوری اردکانی، اســتاد فلسفه، دکتر 
احمد احمدی، رئیس ســازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی، دکتر ناصر تکمیل همایون، جامعه شناس 
و تاریخ نــگار، دکتــر محمــود ســریع القلم، حمایت 
خودرا اعلام کرده اند.همچنین بهــاره رهنما،  لوریس 
چکناواریــان،  ســالار عقیلی، امین تــارخ و حجت االله 
ایوبــی، رئیس ســازمان ســینمایی، در کنــار  نصراالله 
کاکاوند،  نایب رئیس فدراسیون جهانی هنرهای رزمی 

برای خرید در کتابفروشی ها حاضر می شوند. 

در آرزوی خانه های پر از کتاب

ممکن اســت به نظر برسد فراخوان خرید کتاب  ،  �
تنها روی فروش کتاب تأثیر بگذارد و نه روی گسترش 
فرهنگ کتاب خوانی، اما اگر بتوانیم در یک روز خاص 
ســال، مردم را برای خرید کتاب راهی کتاب فروشی ها 
کنیم، باز هم توانســته ایم به طور مستقیم به صنعت 
نشر کشــور، بهبود زندگی نویسندگان، شاعران و حتی 
افزایش کیفیت نشــر کشــور کمک کنیم. از آن طرف 
کتابی که خریداری شــود روزی خواننــده اش را پیدا 
خواهد کرد و اگــر در خانه بمانــد، روح آدم های آن 
خانه را تلطیف می کند. کتابخانه های کوچک و بزرگ 
در خانه هایمــان، مرکــز ثقــل خصوصی ترین بخش 
زندگی ما به شــمار می روند و آن قدر مهم هستند که 
تقریبــا همه ما یک خانه با کتاب را به یک خانه بدون 
کتاب ترجیح می دهیم چراکه کتاب در هر صورت روی 
زندگی ما تأثیر می گذارد؛ مگر می شود کسی اسماعیل 
فصیح بخواند و تحت تأثیر فضای داستان هایش قرار 
نگیرد؟ مگر می شــود کسی داستایفســکی بخواند و 
مسحور فضای رمان های او نشــود؟ به همین میزان 
انواع کتاب ها روی زندگی ما تأثیرگذارند و کافیست در 
کوچه و خیابان به رفتارهــا و اخلاقیات جامعه نگاه 
کنید تا دریابید هرچقدر بیشتر با کتاب ارتباط گرفته اند، 
بیشتر توانسته اند شهروندان خوبی برای شهر و کشور 

خود باشند. 
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

همین حوالى

لحظه ای برای نمایشگاه 
مطبوعات

دو دعــوت پیامکــی مرا بــه بازدید از نمایشــگاه 
مطبوعات دعوت و مشــتاق کرد. از زمان پایان دولت 
اصلاحات، دیگر به نمایشــگاه مطبوعات نرفته بودم. 
مسیر پرترافیک خیابان شهیدبهشتی را با تاکسی طی 
می کنم تا به درِ جنوبی مصلای امام خمینی رحمت االله 
علیه می رسم. دم در مصلا، یک ون گشت ارشاد نیروی 
انتظامی به حالت آماده باش متوقف است. در تعجبم؛ 
چراکه هفته گذشــته، جمعه عصر، که برای بازدید از 
نمایشــگاه معماری و شهر سازی به مصلا آمده بودم 
از ون نیــروی انتظامی خبری نبود. داخل می شــوم. 
پوستر نمایشگاه مطبوعات جلب نظر می کند. روی آن 
همه گروه های سنی از کودک و نوجوان و میان سال و 
کهنســال دیده می شود مگر جوان!؟  در طول پیاده راه 
طولانــی در ورودی تــا شبســتان، با تلفــن همراهم 
صحبت می کنم تا بخشی از پیگیری های شغلی ام را 
نیز همان موقع انجام داده باشم. به شبستان می رسم، 
سوگمندانه شلختگی طراحی غرفه های ورودی مرا به 
یاد ســال های نخست انقلاب و نگاه هیأتی به سیما و 
منظر می اندازد! از میانه شبســتان عبور می کنم، چند 
غرفه با گرافیک و طراحی چشم نواز دیده می شود که 
عمدتا متعلق به مطبوعــات و خبرگزاری های دولتی 
اســت. غرفه روزنامه ســینما پرازدحام اســت و چند 
تصویربردار نیــز در حال تهیه برنامه. ضلع شــمالی 
شبستان نیز غرفه اســتان ها است و البته کم رونق. به 
سراغ خبرگزاری های محبوبم خبر آنلاین، ایسنا و ایلنا 
می روم. از غرفه وب سایت تابناک و روزنامه شرق بازدید 
می کنم. نمایشــگاه عکســی از طولانی ترین مذاکرات 
بین المللی میان ایران و ۱+۵ در ضلع شمالی شبستان 
دایر است که بسیار جذاب می نماید. در این نمایشگاه 
عکس آنچه بیشــتر به چشم می آمد، هنر دیپلماسی 
(لبخند و گفت و شنود) جواد ظریف، وزیر هوشمند و با 
کفایت امور خارجه کشورمان، است. در ضلع جنوبی 
شبســتان، غرفه آراســته ای نظرم را جلــب می کند. 
نزدیک تر می شوم، کسی در این غرفه نیست اما اعلانی 
در کنارش آویزان است و نام نشریات و خبرگزاری های 
همســو با دلواپســان و حامیان دولت پاکدست تاریخ 
ایران زمین را به عنوان اعتراض و تحریم نمایشگاه عیان 
می کند. از کنار غرفه نشــریه محیط زیســت می گذرم. 
پرفورمنســی از دو هنرپیشه سیاه و سپید توجه اغلب 
بازدید کننــدگان را به این غرفــه جلب می کند. هنگام 
خروج با حســین انتظامی معــاون مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی مواجه می شــوم. سلامی 
ردوبدل می کنم و ایشــان از اینکه نتوانســته مطالبه 
ســنوات خدمتم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را 
به نتیجه برساند، فروتنانه عذرخواهی می کند. من در 
پاسخش می گویم که نظام متصلب اداری را به خوبی 
می شناسم و قدردان کوشش نافرجامش هستم. پس 
از دو ساعت گشــت وگذار، نمایشگاه را ترک می کنم و 
رو به دختــرم می گویم آیا امکان و تدبیرش نبود برای 
همه شــرکت کنندگان، تیتر و عنوان یکپارچه و جذاب 
بر اســاس لوگوی شان توسط برگزار کنندگان نمایشگاه 
طراحی و اجرا می شــد تا از این همه شلختگی منظر 

پیشگیری شود؟ 

آچارکشى

ما بچه بودیم می رفتیم نمایشــگاه مطبوعات 
چهارتــا روزنامه نگار درست وحســابی ببینیم. این 
چندسال گذشــته که می رفتم نمایشگاه، می دیدم 
کســی نمانده ببینمش. اما یکهو متوجه می شدم 
یک ســری هم آمدند من را ببیننــد خیلی تعجب 
می کردم. امســال کلا خجالت کشیدم بروم. یعنی 
گفتــم با ایــن اوصاف بایــد فاتحــه مطبوعات را 
بخوانیم. الان فکر می کنید شکسته نفسی می کنم؟ 
نه والا. من خودم روزنامه ای که یادداشت های من 
را چاپ کند نمی خوانم. یعنی می گویم روزنامه ای 
که کارهــای من را چاپ کند خواندن ندارد. وودی 
آلــن گفته بود من عضو باشــگاهی کــه من را به 
نمی شــوم؛ درســت همان حال.  بپذیرد  عضویت 
یعنی مــن کیهان و فارس و وطن امــروز را هرروز 
می خوانم چون مطمئنم که هیچ وقت نمی گذارند 
کاری از من در رسانه شــان منتشر شود. تلویزیون 
ایــران را هم بــه همین دلیل نــگاه می کنم چون 
هیچ وقت من را نشــان نخواهد داد. همین که آدم 
تکلیف معلوم باشد من خوشــم می آید. با همین 
منوال هر میهمانی و جشنی که من را دعوت کنند 
نمــی روم. چندوقت پیش هم زنگ زدند برای یک 
نشســت، گفتند شما هم بیا کنار چندتا آدم حسابی 
بنشین و نشســت کن و درباره ادبیات حرف بزنید. 
من گفتم من به نشســتی که مــن بخواهم توش 
حرف بزنم هم نمی آیم. بعد به آدم حســابی هایی 
هم که قبــول کردند کنــار من بنشــینند دیگر به 
چشم آدم حســابی نگاه نمی کنم. آدم حسابی باید 
حساب خودش را از یکی چون من جدا کند. همین 
انتشــاراتی هایی هم که از مــن کتاب چاپ کردند، 
اصــلا همین که کتابی از من منتشــر کنند دیگر به 

کتاب هاشان نگاه نمی کنم. 
الان ســرعت تولید کتــاب من شــده کتاب در 
ســاعت. ۹ تا کتاب منتشــر کردم، چهارتا دســت 
ناشــر است پنج تا هم ارشاد مجوز نمی دهد. یعنی 
اگر تنــور نانوایی بربــری هم بود، وقت بیشــتری 
می بــرد حاضرشــدن یــک کتاب بربــری. توی هر 
سوراخ ســنبه ای هم سرک می کشــم. کتاب طنز و 
رمان و مجموعه داســتان که دارم هیچی، تازگی ها 
می خواهم کتاب شعر منتشر کنم. یعنی بار بخورد 
مکث نمی کنــم می گویم بپر بالا. تــوی رادیو هم 
کلی نوشــتم. الان توی دانشگاه های مملکت هم 
دارم کارگاه برگزار می کنم که به نظرم دانشــگاهی 
که من توش کارگاه برگزار کنم معلوم می کند چرا 
رتبه علمی دانشــگاه های مــا در جهان این طوری 
است چون در دانشگاه های جهان من کارگاه برگزار 
نمی کنم. هــر چندوقت یک بار هم یک دانشــگاه 
دعوت می کند بین چندتا دکتر و مهندس مملکت 
من هم بــروم درباره موضوعــی صحبت کنم که 
فاتحــه دانشــگاه را هم بایــد با هربار دعوتشــان 
خواند. مؤسسه رخداد تازه و بهاران و آپ آرت مان 
هــم گفتند بیا دوره برگزار کــن، فاتحه آنجا را هم 
خوانــدم. منیژه حکمت هم گفــت توی فیلم نامه 
فیلم جدیــدش کمک کنم، فاتحه ســینمای او را 

هم همان لحظه اول خوانــدم. یک بار هم یکی از 
کارگردانان تئاتر زنگ زد و گفت نمایشــی براساس 
من نوشــته و خوشحال می شــود خودم هم بازی 
کنــم. فاتحه نمایــش مملکت را هــم خواندم و 
گفتم اگر چنین نمایشــی ببری روی صحنه خودمو 
جلــو تئاترشــهر آتش می زنــم. یــک مجله هم 
درمی آوردیم به نــام «نیمکت» برای نوجوانان که 
باید می دیــدی کار مملکت به کجا رســیده که ما 
برای نوجوانان مجله درمی آوردیم که خوشبختانه 
ســریع متوجه شــدند و کار متوقف شــد. خلاصه 
چندتــا از ایــن برندهــای معروف هــم زنگ زدند 
و پیشــنهاد همکاری یا مشــاوره دادند که فاتحه 
صنعــت مملکت را هــم خواندم. قــدم هم دراز 
است و هی به طبقات دیگر سرک می کشم و با این 
کارم فاتحــه طبقه متوســط را خواندم. یک بار هم 
زمان ریاســت دکتر دانشمند، محمود احمدی نژاد، 
زیر ســازه میدان آزادی ایســتاده بودم، یک جوان 
اصفهانــی از دور شــناخت و داد زد: چی چی یس 
این قدر الکی معروف شــدی و آ هرچی می نویسی 
مردم لایکش می کونن؟ گفتم ببین قبول  داری سال 
۸۴ رأی ندادن شــما سبب شــد آقای احمدی نژاد 
رئیس جمهور بشود؟ گفت ربطش کوجاس؟  گفتم 
همین دیگر، وقتی مردم قبول کنند که احمدی نژاد 
رئیس جمهورشان باشد، حتما قبول کردن اینکه من 
نویسنده و روزنامه  نگارشان باشم کار سختی نیست 

برایشان. آقاهه بغض کرد. 
خب. دیگــر چیزی به ذهنم نمی رســد. آهان. 
حرف زدنم را بایــد بیایید ببینید. صبح های زود که 
صدام هنوز باز نشده شــبیه احمد شاملو با مردم 
حرف می زنم و باقی روز که جان ندارم، اسم خودم 
را پولیا می گویم. باورتان نمی شــود؟ شــب بیایید 
دم روزنامــه ببینیــد. همین ها دیگــر. دیگر چیزی 
نیســت که خودم را دســت بیندازم. چرا خودزنی 
می کنــم؟ البته این کار را همیشــه می کنم. ولی با 
توجــه به اینکه بــه هرکی هرچــی می گویی فردا 
جلو مجلس ترافیک می شود و به تریج قبای یکی 
برمی خورد و دکتر و مهندس و پرســتار و معلم و 
شهروند معمولی و قصاب و نانوا و هنرمند و تاجر 
و آقازاده و مســئول و غیرمسئول و نماینده، دولتی 
و غیردولتی هم ندارد و خلاصه منطقه طنزنویسی 
و شوخی ســاختن کاملا مین گذاری شــده است و 
هرجــا پا بگذاری دودمانت را هوا می کنند، مهراب 
قاســم خانی پیشنهاد داده بیاییم خودمان را دست 
بیندازیم که ملت ببینند شوخی کردن فحش دادن 
نیســت و مســئله کاملا غیرناموسی اســت. البته 
مهراب خواسته بگوید طنزنویس ها خیلی آدم های 
کولی هستند و از شوخی قصد توهین ندارند. ولی 
پیشــنهادش ما را یاد آن بابایــی انداخت که توی 
دعوا طرف چوب برداشــت بزند ایــن بابا خودش 
آجر برداشــت و سرش را زد توی آجر و گفت ببین 
داداش من خــودم آدم قاطی ام. چوبــت رو بنداز. 
حالا ببیــن داداش من خودم  آدم شــوخی ام. آجر 
پرت کنی هد می زنم برات. به یک همچین وضعی 
رســیدیم در جامعه که با یک نفر بخواهی شوخی 
کنی، قبلش باید رضایت خانواده اش را جلب کرده 
باشی. خلاصه. خیلی روده درازی کردیم تا درازمان 
نکردند، خودمان را جمع کنیم تا ســتون را نبستند 

خودمان آخر ستون را ببندیم. 

به من بخندید  سروش صحت

 محسن هاشمى

 کریم ارغنده پور 

پیشنهاد
هفته نامه «مستقل» منتشر شد
دور جدیــد انتشــار هفته نامه «مســتقل»، بــا قرارگرفتن این 
هفته نامــه سیاســی، فرهنگی، اجتماعــی – هر شــنبه - روی 
کیوســک مطبوعات آغاز شد. شــماره های ۲۵ و ۲۶ «مستقل» را 
می توانید از کیوســک های مطبوعاتی، کتابفروشی های فرهنگی 
و شــعب شهر کتاب تهیه کنید. این هفته نامه که با مدیرمسئولی 
فریبا عباســی و سردبیری مســعود رفیعی طالقانی، انتشار دوره 

تازه خود را از ســر گرفته اســت با محتوایی فرهنگی- اجتماعی قصــد دارد با نگاهی 
آسیب شناســانه و فرهنگی، صدای جامعه مدنی ایران باشــد. در شماره های ۲۵ و ۲۶ 
«مســتقل» گفت و گوهایی خواندنی با دکتــر محمد صنعتی و دکتر علی فردوســی با 
موضوعات روان شناسی اجتماعی و باز شناسی هویت ایرانی منتشر شده اند و خواندن این 
گفت و گو هــا فرصتی مغتنم برای انداختن نگاهی علمی به وضع کنونی جامعه ایرانی 

است. این نشریه با قیمت پنج هزار تومان عرضه می شود. 

 مهدى عزیزى


